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 مقدمــه
 است که  ي پرورش مردان و زناني بوده گوشه از خاک پهناور سرزمين عزيزمان ايران، گهواره گوشه     

ولي نيز يکي از ستارگان آسمان   االله نعمت  شاه. اند هميشه در آسمان اعصار خود و آيندگان درخشيده
مطالبي که در ادامه به حضورتان عرضه . ي آفاق گشته است عرفان و تهذيب ايران است که شهره

نگارنده به تحقيق درباره دليل اينکه .  شد، بياني کلي از زندگاني اين عارف بزرگ ايراني است خواهد 
گويان و  ، از پيش)نوستراداموس(زندگاني اين عارف علاقمند شد ويژگي مشترک او با ميشل نوتردام 

ها بيانگر اين  اعداد و ارقام مربوط به تاريخ تولّد و وفات هر دوي آن. شاعران مشهور فرانسوي است
که نقطه آشنايي نگارنده با اين دو تنها از آنجا . اند است که اين دو از هم عصران يکديگر بوده

الاسلام والمسلمين  ها از حوادث عصر حاضر است لذا با تشويق حجّت هاي تقريبا صحيح آن گويي پيش
را براي اطّلاع عموم  ها داشته باشم و نتايج آن بهمن توان، بر آن شدم تا مطالعه مختصري راجع به آن

 نگارنده به دليل آنکه رشته تخصصي وي، موضوعي متفاوت با کنم که شخص امّا اعلام مي. منتشر کنم
گونه اظهار نظري نسبت به کليه مطالب  دارم که بنده هيچ موضوع جاري است، لذا قوياً اعلام مي

شده ندارم و مخاطب علاقمند تنها بايد به منابع معتبر مراجعه کند و از اين جهت اين مقال اعتبار  مطرح
  .شدن را ندارد مرجع

گويي و خبر از آينده را به دلايلي قبول ندارم و  نکته ديگر اينکه بنده به هيچ عنوان مباحثي در زمينه پيش
  .ام آوري اين مطلب پرداخته تنها به دليل کنجکاوي به جمع

ولي برخورد  االله ي نقل اشعار شاه نعمت    در طول انجام اين تحقيق به روايات تقريبا متفاوتي در زمينه
آمده را نداشتم، لذا روايات  بودن اشعار به دست  لذا از آنجا که بنده صلاحيت قضاوت درباره اصل.کردم

  .ام مختلفي را که در اين مورد وجود داشت، عيناً آورده
  

  درضـا مجيديمحمّ
  
  
  
  

  االله ولي بيوگرافي شاه نعمت
ماهاني کرماني يکي از عارفان و بناني  الدين يحيي کوه االله بن محمد بن کمال سيد نورالدين نعمت      

 ٧٣٠ ماه رجب سال ٢٢شنبه  تاريخ ولادت او بنابر برخي اقوال در روز پنج. بزرگان تصوف ايران است
 ٧٣١الاول   ربيع١٤تولّد جدّ خود را در روز دوشنبه " انجانت"ي  االله نوه قمري است، امّا امير خليل هجري
در مورد مکان . دانند قمري مي  هجري٧٣٢تولد وي را سال  نيز سال اي عده. قمري دانسته است هجري

اي  دانند و عده بنان کرمان مي اي محل تولّد وي را منطقه کوه عده. تولّد وي نيز اختلاف وجود دارد
روستای کهستان هرات نيز یکی دیگر از مکان هایی . معتقدند وي در حلب سوريه به دنيا آمده است

بنان از توابع کرمان گذرانده و در دوران  دوره کودکي را در روستاي کوه. کرده انداست که برای تولد او ذکر 
االله علاوه بر مقام عرفان، در شعر و ادب هم  شاه نعمت. جواني به پرورش روح و کسب علوم پرداخت 

  .جايگاهي والا داشته و ديواني از قصيده، غزل، مثنوي و رباعي دارد 
       
الدين شيرازي، علم بلاغت را نزد شيخ شمس الدين  علوم مقدماتي را نزد شيخ رکناالله  شاه نعمت     

الدين خوارزمي و اصول و فقه را نزد قاضي عضدالدين ايجي آموخت و  مکي، حکمت را نزد سيد جلال
رياضت و تصفيخ و تزکيه باطن مشغول گرديد و در  ها به ل کرد سا چون علوم ظاهري، طبع او را قانع نمي

در ايّام حياتش به شهرهاي مختلفي در سوريه، لبنان، مصر، حجاز، .  مراد به سير و سفر پرداختپي
جا نداي عشق و نغمه شادماني و صلح و  عراق، ايران، ترکستان و ترکمنستان مسافرت کرد و همه

قها و  سالگي به خدمت عبداالله يافعي از عرفا، ف٢۴در . ساخت برادري و موّدت و دوستي را پراکنده
محدّثين مشهور در مکه رسيد و مدّت هفت سال به رياضت، تحت مراقبت مرشد خود پرداخت و در سال 

  . اجازه ارشاد و دستگيري يافت٧۶٣
  :گونه ياد کرده است  االله در اشعار خود از مرشدش بدين شاه نعمت   

  شيخ ما در حرم مرح      قطب وقت و يگانه عالم
     نفسش همچو عيسي مريمشدي زنده  ز دمش مرده مي

  االله مريد حضرت اوست    شيخ عبداالله است او فافهم نعمت
  
  

بنان کرمان  وي در بازگشت به ايران پس از ازدواج با نوه دختري مير حسيني هروي، به سوي کوه       
 . ف استامير معرو المدتي پرداخت که مکان مورد نظر به نام تخت عزيمت کرد و در آنجا به رياضت طويل

در طول اين مدت ، افراد بسياري در نزد او به تحصيل علوم و معارف صوفيه پرداختند و از محضر ايشان 
االله، به سير و سفر در ممالک مصر و حجاز و ترکستان و ايران  پس از اين شاه نعمت. کسب فيض نمودند
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 تصوّف، مؤسس سلسله االله در طريق شاه نعمت. پرداخت و به نشر عرفان و تصوّف همّت گمارد
  . اللهي است و در راه طريقت و سير و سلوک مقامي بلند داشته است نعمت

     
اند که با اين عادات  هاي زيادي نقل کرده االله مانند ساير بزرگان داستان درباره زندگاني شاه نعمت     

  .گفتارها مخالف بوده استاالله با اين   جلوه دهند در صورتيکه خود شاه نعمت اند او را بزرگ خواسته
االله داراي ديواني است که متشمل بر قصايد و غزليات و ترجيعات و مثنويات و قطعات و  شاه نعمت

  .ها و رباعيات است دوبيتي
توان دريافت که حضرت حافظ به اشعار شاه نظر داشته  ولي مي االله از مطالعه ديوان شاه نعمت      
  .است

  :ز شاه مثلاً در جواب اين بيت ا
  ي چشم دوا کنيم ما خاک را به نظر کيميا کنيم        صد درد را به گوشه

  :گويد حافظ مي
  ي چشمي به ما کنند      آيا بود که گوشهک را به نظر کيميا کنند   که خا آنان

  
 ساگلي ٩٧االله تا   سال ذکر شده است امّا خود شاه نعمت١٠٤ولي  االله مدت زندگاني شاه نعمت     
  :ود را تصديق استخ

  نود هفت سال عمر خوشي بنده را داد حيّ پاينده
در کرمان فوت نموده که در ماهان در ميان باغي مصّفا . ق. ه٨٣٤ و به قولي ٨٣٢االله در سال  شاه نعمت

  . مدفون شده است
  
  
  

  االله در ماهان کرمان آرامگاه شاه نعمت
موقعّيت .  بم واقع شده است-و در مسير کرمان کيلومتري جنوب شرقي کرمان ٤٢شهر ماهان در     

هاي آب فراوان، موجب آباداني  جغرافيايي اين شهر زيبا که در دامنه ارتفاعات قرار گرفته و وجود چشمه
  .االله ولي عامل اصلي شهرت و آباداني ماهان بوده است آرامگاه شاه نعمت. اين منطقه گرديده است 

  .ترين بُقاع ايران است ي ماهان نيز شهرت دارد يکي از جذّاب نهاالله که به آستا مزار شاه نعمت
  

آستانه شاه نعمت االله ولي شاهکاري از هنر معماري شش قرن اخير است که با تلفيق هنر معماري    
  . سازي، فضايي مفرّح و صفايي عارفانه پديد آورده است و باغ

شده  ساخته" احمدشاه دکني"و به دستور . ق. ه٨٤٠بناي اوّليه اين مکان، گنبدي بوده که در سال     
 مترمربع مساحت دارد و از چندين صحن ٣٢٠٠٠اکنون  به طوري که هم. و به تدريج توسعه يافته است

اين مجموعه طي شش قرن بنا شده و تداوم معماري ايران را در شش قرن . تشکيل شده است
 الملك و  خوانيم آه شهاب  در ورودي بقعه ميروي آتيبه. گذشته، به زيبايي به تماشا گذاشته است

  .ق. ه٨٤٠ ابوالمفازي و تاريخ اتمام  احمد شاه... الدنيا و الدين 
  

هاي  شويم توالي صحن که وارد بارگاه شاه نعمت االله مي) ورودي شمالي آستانه(از خيابان اصلي     
  :آستانه به شرح زير است

  

ي وي  و با هزينه) شاه صدراعظم ناصرالدين(اصغرخان اتابک  ي اين صحن در زمان عل:صحن اتابکي     

از ورودي اين صحن . تر نگاه کنيم نمادي است از دنيا تر و عرفاني ساخته شده است و اگر کمي ظريف
  .توان درب ورودي آرامگاه که نمادي از آغاز فصل وصل است را ديد  مي

  
  .رسيم د سراي باقي است ميالملکي که نما با گذشتن از اين صحن به صحن وکيل

  

خان   متر است که توسط محمد اسماعيل٤٤*٣٢ صحن دلگشايي با وسعت :الملکي صحن وکيل     

آرامگاه . خان فرزند وي نيز دو مناره و سردر بر آن بنا نموده است قلي الملک بنا گرديده و مرتضي وکيل
  .الملکي قرار دارد ب ايوان و رواق وکيلنيز در جنو) اديب و سياستمدار عصر قاجار(اميرنظام گروسي

  

.  کنار در ورودي حرم يک کشکول که نمادي از درويشان است با حجم بسيار بزرگ قرار دارد :حرم     

بيت و  جنس اين کشکول ترکيبي از فلزات مختلفي چون مس و برنج است و با اشعاري در مدح اهل
در . ريزند   مردم وجوه نقدي و نذورات خود را داخل آن ميمزّين گرديده و" ياعلي " و " ياهو " ذکرهاي 

اي از کاشي و به صورت  کاري شده وجود دارد که بالاي هر يک پنجره چهار طرف حرم چهار در خاتم منبت
  .ها نصب شده است تابلوي تمثال شاه نعمت االله زير يکي از همين پنجره. اند معرّق نصب کرده
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  اند با خطّ جلي  ديدم که نوشته    ليبر مرقد شاه نعمت االله و
  شاهي است ولي گداي درگاه علي     کاين پيکر خفته اندرين خاک عزيز 

  
روايتي . بناي بقعه حرم منسوب به احمد شاه دکني است که از مريدان شاه نعمت االله بوده است    

ند فرستاده است اما پول است که احمد شاه مبلغي پول براي مخارج خانقاه شاه نعمت االله ولي از ه
زماني مي رسد که شاه نعمت االله رخت از جهان بربسته بود و به دستور احمدشاه پول را صرف 

  .ساختن بقعه مي کنند
شد و اکنون  خانه باز مي کاري شده وجود دارد که به چلّه در زاويه جنوب شرقي حرم دري خاتم  

  .خانه جزو رواق شده است  چلّه
تزئينات . اند را حفظ نموده شده که در زمان احداث رواق آن الاً قبل از عصر صفويه ساختهخانه احتم چلّه

ترين  خانه نيز مانند گنبد، از قديمي چلّه. ها مربوط به دوران بعد از تيموريان است داخل آن بنا به تنوّع رنگ
ند که به خط برجسته ا ي داخلي گنبد را با آيات قرآن نوشته کتيبه. آثار ساختماني مجموعه است 
  .بري شده و بسيار جالب است  طلايي بر زمينه لاجوردي گچ

رسيم و  االله است مي االله ثاني نواده شاه نعمت از درب جنوبي حرم به رواق جنوبي که مقبره شاه خليل
در جنوب غربي رواق عباسي اتاقي است که مقبره درويشي در آن قراردارد که وي خود در زمان 

  .ام اتاق را به طرز بسيار زيبايي نقاشي کرده استحياتش تم

  . عباس صفوي بنا گرديده است  اين صحن در زمان شاه:صحن ميرداماد     

شاه قاجار بنا   متر ارتفاع دارند و در زمان محمد٦/٤١هاي اين صحن هرکدام   مناره:صحن حسينيه     

اند،   آسيب ديده و سپس مورد بازسازي قرارگرفته١٣٦٠ي سال ها در جريان زلزله اين مناره. اند  گرديده
بيگي  اين صحن به وسيله پلي به خانه بيگلر. باشند  هاي مساجد ايران مي ها از بلندترين مناره اين مناره
 تخريب شده و خانه مذکور از آستانه جدا گرديده ١٣١١شده که در جريان سيلي در سال  متّصل مي

  .است
 ٨٤٠ گنبدي است که بر مزار شاه نعمت االله قرار دارد و اين گنبد در سال ترين قسمت آستانه قديمي
قمري با هزينه احمدشاه بهمني از شاهان بهمنيه دکني که از ارادتمندان شاه بود ساخته شده  هجري
اي مزّين  کاري فيروزه گنبد زيرين مزار شاه، داراي کاربندي بسيار زيباست و گنبد روئين با کاشي. است 
با " اکبر   االله-الااالله   لااله- الحمداالله -االله   سبحان-الابصار و القلوب يا مقّلب"  و بر گريو گنبد، عبارات شده

الملکي احاطه نموده و در طرف  سه طرف مرقد را رواق وکيل. خورد خط بنايي از کاشي به چشم مي
  .جنوب گنبد رواق شاه عباسي قرار دارد

  . ردر اين رواق نام مقدس دوازده امام روي فولاد برجسته نوشته شده است بر س:رواق شاه عباسي     

اين . از ملحقات آستانه کاروانسرايي است از دوره قاجاريه که بر ضلع غربي آستانه قرار گرفته است
هايي در اطراف تشکيل  نشين و صحن و حجره کاروانسرا که ورودي آن در جهت شمال واقع شده از شاه

اکنون . شود ها به عنوان نمايشگاه استفاده مي ال حاضر از کاروانسرا در بعضي از مناسبتشده و در ح
ي  در موزه. الملکي است اي نيز در آستانه وجود دارد که ورودي آنها از صحن وکيل خانه و موزه کتاب

ه دراين به عنوان نمون. شود گذاري نيستند نگهداري مي آستانه از اشيا نفيسي که بعضاً قابل قيمت
شود که به خطّ کوفي است و سبک نگارش آن، تاريخ کتاب را  موزه دو صفحه از قرآني نگهداري مي

  .برد  تر مي  سال پيش٨٠٠از " مطمئنا
  

. زاده اشاره نمود باشي و باغ شاه توان به باغ متوّلي هاي گردشگري اطراف آستانه مي از ديگر جاذبه    
هايي از اين  کم نيستند خانه. ه سبب بادگيرهايش شهرت داردبايست قديمي که  خانه» شتر گلو«

دست که با معماري سنتي ايراني و فضاهايي از قبيل دروني و اندروني، نشان از فرهنگ، تمدّن و 
اگر کمي کنجکاو و علاقمند باشيد مردم ماهان شما را به . اعتقادات مذهبي مردمان اين شهر دارد 

که متأسفانه اين خانقاه رو به تخريب است و شما حداقل شانس اين را کنند  خانقاه نيز هدايت مي
  .داريد که اين بناي تاريخي را حداقل از بيرون مشاهده نمائيد

  

  اشعاري از شاه نعمت االله ولي
ي سپيد   وجود دارد و در مجله١٧٢ هجري صفحه ١٢٦١سال ) چاپ سنگي(   اين اشعار در چاپ بمبئي 

  .منتشر شده است١٣٥٨ن و سياه شماره فروردي
 

)ت الفرواي  
  حالت روزگار می بينم                   قدرت کردگار می بينم

  بلکه از کردگار می بينم          از نجوم این سخن نمی گویم
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   تن او بر مزار می بينم              روز شنبه ز شهر ذوالقعده
ار می بينم شه دیگر بک          شه چو بيرون رود ز جایگهش   
   فصل را بی تبار می بينم           هست فصل حجاب در عهدش
  شهيش را کنار می بينم          چون دو ده سال پادشاهی کرد
  بوالعجب روزگار می بينم            پسرش چون به تخت بنشيند

دست خارج بکار می بينم                    غارت و قتل مردم ایران   
  سخت بی اختيار می بينم             حساب در عهدشاعتصاب و 

  بی حد و بی شمار می بينم                   ظلمت ظلم ظالمان دیار
  بر اعاظم شعار می بينم                 ظلم پنهان خيانت و تزویر

  در کمين بی شمار می بينم              جنگ و آشوب و فتنه بسيار
زشت و خوار می بينم              نام او بر سر هر کوی و برزن   

  سلطه اش تارومار می بينم         کم ز چل چونکه پادشاهی کرد
   نام او برقرار می بينم              سيدی را ز نسل آل رسول
  قامتش استوار می بينم                 نائب مهدی آشکار شده
  رهبری باوقار می بينم                      پيشوای تمام دانایی

حالت روزگار می یبينم                 رهنما و امام هفت اقليم   
دولتش پایدار می بينم         عدل و دادی که می شود پيدا   

دشمنش خاکسار می بينم               هرکجا رو نهد به فضل اله   
بينمعالمی چون نگار می          بعد از این شاهی از ميان برود   

خرمی وصل یار می بينم    غم مخور زآنکه من در این تشویش  
  که جهان را مدار می بينم           بعد از او خود امام خواهد آمد

  بلکه من آشکار می بينم                 دولت مهدی آشکار شود
در چرا هم کنار می بينم              گرگ با ميش و شير با آهو   

 
 
 

)ت بيروا  
حالت روزگار می بينم                    درت کردگار می بينمق  

بلکه از کردگار می بينم           از نجوم این سخن نمی گویم  
تن او بر مزار می بينم               روز شنبه ز شهر ذوالقعده   

شه دیگر بکار می بينم          شه چو بيرون رود ز جایگهش    
   فصل را بی تبار می بينم         هست فصل حجاب در عهدش
  شهيش را کنار می بينم       چون دو ده سال پادشاهی کرد
  بوالعجب روزگار می بينم          پسرش چون به تخت بنشيند

  دست خارج بکار می بينم                  غارت و قتل مردم ایران
نمسخت بی اختيار می بي           اعتصاب و حساب در عهدش   

  بی حد و بی شمار می بينم                 ظلمت ظلم ظالمان دیار
  بر اعاظم شعار می بينم                ظلم پنهان خيانت و تزویر

در کمين بی شمار می بينم            جنگ و آشوب و فتنه بسيار   
   نام او زشت و خوار می بينم                    بر سر هر کوی و برزن

  سلطه اش تارومار می بينم         ز چل چونکه پادشاهی کردکم
   نام او برقرار می بينم             سيدی را ز نسل آل رسول
  قامتش استوار می بينم                نائب مهدی آشکار شده
  رهبری باوقار می بينم                     پيشوای تمام دانایی

  حالت روزگار می یبينم                رهنما و امام هفت اقليم
  پيدا دولتش پایدار می بينم              عدل و دادی که می شود
  دشمنش خاکسار می بينم              هرکجا رو نهد به فضل اله

  عالمی چون نگار می بينم        بعد از این شاهی از ميان برود
  یار می بينم خرمی وصل  غم مخور زآنکه من در این تشویش

  که جهان را مدار می بينم          بعد از او خود امام خواهد آمد
  بلکه من آشکار می بينم               دولت مهدی آشکار شود
  در چرا هم کنار می بينم             گرگ با ميش و شير با آهو

 
)روايت پ  
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  ينمحالت روزگار می ب                  قدرت کردگار می بينم
  بلکه از سرّ یار می بينم         از نجوم این سخن نمی گویم

  یک به یک را سوار می بينم              از سلاطين گردش دوران
...  

  : اشاره به دوران رضاشاه
  می بينمرستمش بنده وار                 وانی مثل سرو بلندجنو

  بينم می ليکنش بخت یار         در امور شهی است بی دبير
  سست و بی اختيار می بينم         احتساب و حساب در عهدش

  ر می بينمابر اعاظم شعّ              خيانت و تزویر،ظلم پنهان
  و دار ميبينم عاری از گير           در حقيقت شهی بود ظالم

  ی بينممار م و همه را تار                    علمای زمان او دائم
  کمتران را سوار می بينم           زین طلادایم اسبش به زیر 

  ر می بينمپسرانش قطا         تخت بنشيندچون فریدون به 
  می بينمقحط هم ننگ و عار                     و بار زمانه وارونه کار

  می بينمهمچو هيمه به نار               عدل و انصاف در زمانه او
   بينم گرگ وار میليکنش     متصف بر صفات سلطانی است
  شهيش را تبار می بينم      چون دو ده سال پادشاهی کرد

  می بينمبوالعجب روزگار          ون به تخت بنشيندچپسرش 
  ی بينمدر یمين و یسار م           جنگ و آشوب و فتنه بسيار
  )رانب ایاشاره به انقلا(سر به سر کارزار می بينم          شور و غوغای دین شود پيدا

   می بينمپسران را به دار               پدران رحم بر پسر نکنند
  می بينمکوه و صحرا تبار        جنگ سختی شود تمام جهان
   فرار می بينمجملگی در          مردمان جهان ز دخت و پری
  ينمدولتی پایدار می ب        بعد از آن شاهی از ميان برود
  گار می بينمعالمی چون ن    تچونکه چند سال از زمانه گذش

  قار می بينمسروری با و                  پادشاهی تمام درانده
  می بينمسر به سر تاجدار                  بندگان جناب حضرت او

  دور آن شهریار می بينم           تا چهل سال ای برادر جان

  : ایرانپيشگویی دوران بعد از جمهوری اسلامی در 
  وار می بينملشکری را س          ان تمام خواهد شددور ایش

  سوار می بينمسروری را            سيدی را زنسل آل حسن
   آشکار ميبينمبه جهان                   قائم شرع آل پيغمبر
   می بينمنام آن نامدار                    م ح م د می خوانند

   و علمش تمام می بينمحلم              در کمربند آن سپهر وقار
   بينمگور دجال زار می        مشرق زمين طلوع کندسمت

  ر می بينمخری بر خری سوا     رنگ یک چشم او به چشم کبود
   می بينمهم یهود و مجار                لشکر او بود ز اصفاهان

  ار می بينمدور گردون غب            هر قدم از خرش بود ميلی
   می بينمبه نظر آشکار             خورشيدصورت نيمه همه 

   می بينمهمه کس را فکار            آل سفيان همه طلوع کنند
  می بينمیار با ذوالفقار            سروری را که هست پاینده
   ميبينمپس کوفه غبار           هم مسيح از سما فرود آید
  يبينمسوار مبا هزاران          آل سفيان تمام کشته شوند

  ی بينمقتل دجال زار م                از دم تيغ عيسی مردم
  دولتش پایدار می بينم     مسکنش شهر کوفه خواهد بود

  محکم و استوار می بينم              لامزینت شرع دین از اس
  ی بينمخصم او در مهار م            ترک اغيار سيد خواهد بود

  می بينمبلکه از سر یار          نه درودی به خود همی گویم
  همه را در کنار می بينم         نعمت االله نشسته در کنجی

 

  »حيدري و نعمتي«يشه تاريخي ضرب المثل  ر
  

  . کنند  تعبير مي" حيدري و نعمتي"هارا اصطلاحا  هرگاه ميان دو طايفه يا قبيله اتفّاقي افتد آن   
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رود، بلکه در   اختلاف و افتراق ميان قبايل و طوايف به کار نميالمثل صرفاً در مواقع بروز اين ضرب      
گرفت و دستگاه مرکزي يا حکّام  عهد و اعصار گذشته هنگامي که قدرت و نفوذ قبايل مختلف فزوني مي

با اتخاذ  زدند و خفا دست به تحريک و ايجاد اختلاف مير ولايت را جرأت و توانايي سرکوب آنها نبود، د
انداختند و با تضعيف آنها به  قبايل و طوايف زورمند را به جان يکديگر مي"  و نعمتيحيدري"شيوه 

  . دادند حکومت خويش ادامه مي
  : المثل اما ريشه تاريخي اين ضرب

المثل بالا مربوط به پيروان دو مرد بزرگ و عارف عاليقدر ايران است که البته مقام و مرتبت  ضرب     
قبل از آنکه به کيفيت و چگونگي .  مراتب بالاتر و والاتر ازحيدري ها استقطب و مراد نعمتي ها به

ها بپردازيم لازم است حيدر و نعمت يا بهتر گفته شود شيخ حيدر و شاه  نعمتي ها و اختلاف حيدري
  .المثل بالا به دست آيد االله ولي شناخته شوند تا حقيقت مطلب عريان شود و ريشه تاريخي ضرب نعمت

.  اردبيلي جدّ اعلاي سلاطين صفوي است الدين ر فرزند سلطان جنيد از اعقاب شيخ صفيشيخ حيد
قويونلو زاييده شد و با   پادشاه معروف سلسله آق-حسن  اوزون-حيدر از خديجه بيگم خواهر امير حسن 

. ددختر همين اميرحسن يعني دختر داييش به نام حليمه بيگي آغا ملّقب به علمشاه بيگم ازدواج کر
ميرزا و سليمان ميرزا بودند که  ميرزا و ابراهيم علي و اسماعيل ثمره اين پيوند چهار فرزند به نام سلطان

اسماعيل اول بر تخت سلطنت نشست و سلسله صفويه را تشکيل  اسماعيل ميرزا بعداً به نام شاه
  . داد

حيدر مورد کمال  کرد شيخ مراني ميحسن در قيد حيات بود و در خطّه آذربايجان حک تا وقتي که اوزون     
عنايت بود و از گزند اجانب و آفاق دشمنان و مخالفان ايمني داشت ولي در دوران فرمانروايي سلطان 

موارد اختلاف فيمابين به سعايت ارباب غرض پديد آمد و سر انجام  -حسن  فرزندان اوزون-خليل و يعقوب 
  . کار به جنگ و ستيز کشيد

. حيدر و هفت هزار نفر از مريدانش حمله برد تا کارش را بسازد شاه بر شيخ مک شروانيعقوب با ک    
شاه را به سختي شکست داد و چيزي نمانده بود فاتح و پيروز شود که در اين  حيدر ابتدا قشون شروان

 شاه رسيد و نفس به کمک شروان موقع سليمان، سردار اعزامي يعقوب با چهار هزار نفر سرباز تازه
حيدر  حيدر رها کردند تا اينکه يکي از آن تيرها به گلوي شيخ تيراندازانش ناگهان باران تير به جانب شيخ

  . هجري افتاد٨٩٣اين اتفاق در سال .نشست و با همان تير جان سپرد
اسماعيل صفوي نعش پدر را با تجليل   سال بعد شاه٢١حيدر را پنهان کردند ولي  ابتدا جسد شيخ     
نقل مي کنند که سلطان کرامات و . ن به حرم اردبيل انتقال داد و در جوار اجدادش به خاک سپردفراوا

  .پوشيد ي عمل مي هاي او غالباً جامه گويي اعتقاداتي داشت، در علم نجوم متبّحر بود وپيش
  

  .نعمت نيز اشاره به شاه نعمت االله ولی است که شرح او گفته شد
  

قويونلو  ها در واقع ترکان آق حيدر يعني ترکان صفوي، و نعمتي و مريدان شيخها همان اعقاب  حيدري    
قويونلو  اند و چون خانواده آق االله ولي داشته اند که ايمان و اعتقاد خاص و خالصي به شاه نعمت بوده

دري و راسلاطين صفوي تدريجاً از ميان بردند لذا عناد و عداوت عميق و پيگيري در ميان اين دو طايفه حي
النها ". نعمتي به وجود آمد که بعدها به صورت رسم و سنت در ميان قبايل و طوايف در آمده است

گرفت به اين ترتيب که هنگام عزاداري چون   رسم و سنتي بود که در دهه اول محرم انجام مي"يهاين
گر صرفا به منظور ايذا و پرداخت، فرقه دي ها به تزيين مساجد و تکايا و تدارک کتل و علم مي يکي از فرقه

ها را  ها و ساير زيور و زينت ها و کتل بردند و علم اصرار، نه قتل و غارت به مساجد و تکاياي آنها يورش مي
بردند بدون آنکه  راه و روش ديگر اين بود که اهالي يک محله به محله ديگر حمله مي. کردند ضايع مي

کردند اين بود که با تبر يا تيشه نشان و  تنها کاري که مي. داخل خانه شوند و يا چيزي با خود ببرند
طوري که اشاره شد  گذاشتند و مي رفتند زيرا همان علامتي دال بر فتح و فيروزي در خانه بجاي مي
  . مقصود هر طايفه فقط تحصيل فتح و موفقيت بود
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